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 چون کاج های لختِ  تهيدستِ سرفراز

 بر اوج آسمانِ  خدا سر کشيده ام

 در زير بارِ  عزلتِ  سنگينِ  قامتم 

 نه يک دم آرميده نه هرگز خميده ام

 

 شلاق باد خورده تنم سالها و کس

 نشنيده ناله ای ز هزاران زبان من

 ور هاله ای است بر سرم از ابر سيمگون

 از خاک زنده است تنِ  نيمه جان من

 

  ماه و روزبرچيده دامن از گذر فصل و

 از خاکيان بريده ز غوغا گريخته



 با آفتاب بوده هم آغوش و هم نفس

 وآنگاه بر سر دگران سايه ريخته

 

 گر رقعه رقعه شد به تنم پوستين، مرا

 بر سر، چنان مسيحا تاجی ز سوزن است

 از آسمان اگرچه نيايد فرو سرم

 دانم که بر کنارِ مغاکم نشيمن است

 

  نوازدمگر صبحدم نسيم خوشی می

 راهی به سويش از دلِ  خارا گشاده ام

 در تند بادِ  حادثه تنها تر از خدا 

 در کارِ آفريدن خويش ايستاده ام

 

 راهم هزارساله و بارم کمرشکن

 باری که تازه آمدگان برنداشتند

 از سر مرا تلاطم طوفان چو می گذشت

 آنان در سر نداشنتد" فتنه " جز بادِ  

 

 هيدست سرفرازچون کاج های لخت ت

 بر اوج آسمان خدا سرکشيده ام

 بر برگ های باغ کجا می توان نوشت

 از او ج خويش آنچه در اين باغ ديده ام

 

 ١٩٨٢پاريس، اکتبر 
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ت منتشرگرديده است و اين بار با تقديم آن به روان پاک بزرگمرد سراسر تاريخ  در مجله ی نهض١٩٨٢اين شعر بار نخست در اکتبر 

 . ايران انتشار می يابد
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